
زهرا دلپذیر۱۰

بعضی از مناسبت ها رنگ و بوی خاصی دارند و به ما تاریخ و گذشته باشکوه میهنمان 

رویداد
را یادآوری می کنند. سیزدهم تیرماه در تقویم رسمی ایران روز ملی دماوند است.

کوهی که نماد مقاومت و ایستادگی است و با ادبیات و اسطوره های این سرزمین به 

ویژه حماسه آرش کمانگیر پیوندی دیرین دارد. بنابر تقویم کهن ایران نیز این روز،

زمان برگزاری جشن تیرگان است. نوشته های معتبر کهن، تیرگان را روز پرتاب تیر 

آرش از فراز کوه دماوند برای مشخص شدن مرز ایران و توران و روز بزرگداشت نویسندگان و کاتبان 

در ایران باستان و روز غلبه «تیشتر» فرشته باران، بر «اپوش» دیو خشک سالی، می دانند.
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استادی «فرهنگ»مدار
یادی از دکتر محمد معین در سالروز درگذشتش 

حیدری

وقتی نام دکتر محمد معین (۹ اردیبهشت ۱۲۹۷–۱۳تیر ۱۳۵۰) 

آن هم بیش از نیم قرن و اندی پس از درگذشت او به میان می آید،

بیش از همه یادگار ارزنده او واژه نامه «فرهنگ فارسی» (مشهور به 

«فرهنگ معین») به یاد می آید که خاص و عام آن را می شناسند 

و دست کم یک بار به آن مراجعه کرده اند.

او پیش از تدوین این فرهنگ، در کنار علامه دهخدا در کار 

نوشتن و تدوین «لغت نامه» حضور داشت و پس از درگذشت 

دهخدا، مسئولیت کار را به عهده گرفت. دکتر معین پیش از 

آنکه با دهخدا آشنا شود با علامه قزوینی آشنا شد و او معین را 

به همکاری با دهخدا تشویق کرد.

دکتر شهیدی که خود بعدها مسئولیت «لغت نامه» دهخدا را بر 

عهده داشت، سهم دکتر معین را در تدوین این دایره المعارف 

ارزشمند و تأثیرگذارتر از آنچه فکر می کنیم می داند و می گوید:

«برخلاف آنچه شاید تصور شود، کار دکتر معین این نبوده که 

مطالب منظم شده و آماده دهخدا را تصحیح مطبعی کند؛ بلکه 

دکتر معین در طول بیست سال همکاری با مرحوم دهخدا یا 

سرپرستی لغت نامه، هفتصد صفحه از مطالب این کتاب را شخصا 

تألیف کرد و بیش از نه هزار صفحه از مطالب مؤلفان دیگر را 

بررسی و جرح و تعدیل نمود.»

اما دکتر معین در کنار کار «لغت نامه»، در سال ۱۳۳۸ دست به کار 

سنگین دیگری زد و آن تألیف «فرهنگ فارسی» بود. بیش از یک میلیون 

فیش، مطالعه در کتابخانه های دنیا، بررسی دقیق فرهنگ های 

معتبر جهانی، تلاش بیست ساله معین و همکاری چهارصد نفر از 

دانشجویانش باعث شد تا «فرهنگ فارسی» معین در شش جلد

 منتشر شود.

با همه اهمیتی که «فرهنگ معین» دارد، باید گفت در روزگار 

ما برای لغت یابی «فرهنگ بزرگ سخن» از دکتر حسن انوری 

«لغت نامه دهخدا» و «فرهنگ معین» بر گذشته  پیشنهاد می شود.

تکیه دارند و ادبیات گذشته ایران را مبنا قرار داده اند، درحالی که 

«فرهنگ سخن» علاوه بر متون گذشته فارسی، متون معاصر را 

هم مبنا قرار داده است و حتی رمان ها و داستان های روز زبان 

فارسی را نیز شامل می شود. امتیاز دیگر «فرهنگ بزرگ سخن»

این است که اصطلاحات اختصاصی علمی را متخصصان هر 

رشته نوشته اند؛ ولی در دهخدا و معین این گونه نیست.

وجه امتیاز دیگر «فرهنگ سخن» با «فرهنگ معین» در این است 

که «فرهنگ معین» شاهد ندارد، درحالی که «سخن» چه برای 

زبان و واژه های جدید و چه برای زبان و واژه های قدیم، از قدیم 

و جدید شاهد آورده است.

شاید بتوان امتیاز برتر «فرهنگ سخن» را در این دانست 

نامه روز است و موضوع مهم  که رسم خط آن مبتنی بر شیوه 

فاصله نگاری ـ که در دو فرهنگ رایج گذشته (دهخدا و معین) 

اساساً مسئله نبوده است ـ در آن جدی است و می تواند قابل 

استناد باشد.

جالب است بدانیم که از دیگر نکته های درخورتوجه در زندگی 

دکتر معین این است که دهخدا و نیمایوشیج آثارشان را برای 

نشر و نظارت بر نشر آن به او سپرده بودند. گرچه دکتر معین 

در تیرماه سال ۱۳۵۰ پس از سال ها بیماری و رنج درگذشت و 

بسیاری از کارهایش همچنان نیمه تمام ماند و از جمله نتوانست 

به وصیت این دو عمل کند.

از دیگر کارهای ناتمام زنده یاد معین شرح غزل های حافظ است 

که حدود ۱۰سالی دکتر مهدخت معین، فرزند او، وقت گذاشت 

و با همکاری سهیلا امیرقاسم خانی با عنوان «گنجینه عرفان - 

شرح غزل های حافظ» به چاپ رساند. بنا به گفته دخترش، در 

این اثر شرح غزل های حافظ به همراه توضیحات مفصلی درباره 

دستور زبان، صنایع ادبی، معانی و مفاهیم غزل و بسیاری نکات 

دیگر آورده شده است. با اینکه «گنجینه عرفان» نسخه ای قدیمی 

است و سال ها پیش تألیف شده، مواردی در معانی و مفاهیم 

ابیات در آن شرح ارائه شده که هنوز کم نظیر یا بی نظیر است.

قلم و غلبه بر  

دیو خشک سالـی

نگاهی بر پیشینه جشن تیرگان، نمادی از فرهنگ و هویت ایرانی ۳شنبه
۱۴۰۲ تیــــر ۱۳
۱۴۴۴ ۱۵ذیالحجه
شـــــماره ۳۹۷۹
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 ناویراسته

سـازمان جهانـی خواروبـار و کشـاورزی فائـو: ایـران 

سـیزدهمین تولیدکننـده بـزرگ گنـدم دنیاسـت.

ویراسته

سـازمان جهانـی خواربـار و کشـاورزی فائـو: ایـران 

سـیزدهمین تولیدکننـده بـزرگ گنـدم دنیاسـت.

نکته

در زبان محاوره، پاره ای ترکیب های اضافی و وصفی به صورت 

معطـوف تلفـظ می شـوند و ایـن شـکل تلفـظ، گاه وارد زبان 

نوشـتار نیـز شـده اسـت؛ درحالی کـه ایـن «واو» زائد اسـت. 

بنابراین «خواربار» درسـت اسـت.

#زین_قند_پارسی

یادبود

 سعدی به روایت ۱۸۶ منبع
نگاهی به کتاب «زندگی سعدی شیرازی» نوشته جواد بشری

کتاب «زندگی سعدی شیرازی» در قالب یک 

مقدمه و هشت فصل و به قلم دکتر جواد بشری،

عضو هیئت علمی گروه ادبیات فارسی دانشگاه 

تهران، تدوین شده است. مقدمه کتاب، شامل دو 

بخش «موانع و دشواری های نگارش سرگذشت 

سعدی» و «منبع شناسی» است که در آن، از هفده 

دست نویس مربوط به آثار سعدی یاد می شود.

ناگفته نماند، در نگارش این کتاب، از ۱۸۶ منبع 

استفاده شده که در عمل تمامی کتاب ها و مقالات 

مرتبط با شیخ اجل را در بر می گیرد. پس از 

آن، فصل نخست کتاب، با عنوان «نام و نسب،

تخلص شعری و سال میلاد» آغاز می شود که 

در آن، نویسنده با بررسی بخش هایی از 

دیباچه گلستان نتیجه می گیرد که سال 

میلاد سعدی، به احتمال زیاد،۶۰۶ هجری 

قمری است. عنوان فصل دوم کتاب «پیش 

از سفر نخست» است و در آن، دوران نوجوانی 

سعدی مرور می شود.

پس از این فصل مختصر، فصل سوم کتاب آغاز 

می شود، با عنوان «سفر و دوری از وطن» که به 

سفر نخست و طولانی سعدی می پردازد. نویسنده 

معتقد است که سعدی، به احتمال قریب به یقین،

در حدود ربیع الاول ۶۲۱ هجری از شیراز خارج 

شده و بدون اینکه بدانیم دقیقا به کجاها سفر 

کرده، احتمالا کمی قبل از ۶۵۵ هجری، از شام یا 

به احتمال ضعیف تر روم یا مصر، به شیراز بازگشته 

است. جالب است که چنگیزخان، در ماه رجب 

۶۱۶، از اترار به قلمرو خوارزمشاهیان وارد شد. او 

حملات و غارت ها و ویرانگری های خود را، اغلب در 

مناطق شرقی و شمال شرقی ایران قدیم آغاز کرد 

و تا سال ۶۲۲ که به موطن خویش بازگشت، ادامه 

داد. به فاصله کوتاهی پس از سال ۶۲۲ هجری،

جلال الدین خوارزمشاه، با کوشش بسیار،

آذربایجان و گرجستان را دوباره تحت امر 

خوارزمشاهیان درآورد، اما مجدد از دولت 

قاآنان (جانشینان چنگیز) شکست خورد و 

در سال ۶۲۸ ناپدید و معدوم گشت. ناگفته 

نماند، چنگیزخان در سال ۶۲۳ درگذشت و 

دوره جدیدی از فرمانروایی مغولان و تهاجم 

به ایران آغاز شد که به عهد «قاآنان مغول»

(جانشینان چنگیز) شهرت دارد. اوکتای 

قاآن، نخستین جانشین چنگیز، از ۶۲۶ تا 

۶۳۹ هجری که سال وفات اوست، حکومت 

کرد. در این دوره، فتح و سامان دهی دیگر بلاد 

ایران ادامه یافت و تا اوایل عهد منگوقاآن (حکومت 

از ۶۴۸ تا ۶۵۷ هجری) بخش های تصرف شده 

ایران، خارج از مرزها و به مرکزیت اداری سیاسی 

ره  دا قروم و سپس پکن ا قرا

می شد. در اوایل امپراتوری 

منگوقاآن، برادر او هولاکو،

به فتح یا تسلیم کردنِ 

بخش های فتح نشده ایران 

و جهان اسلام مأمور شد.

پس از فتح بغداد و سقوط 

دولت عباسیان در سال 

۶۵۶، هولاکو دولتِ تقریباً 

مستقلی تأسیس کرد که 

یلخانان» شناخته  به «ا

، ولت ین د . ا شود   می

بیلای  یید قو تأ ز  ا پس 

قاآن (حکومت از ۶۵۸ تا 

۶۹۳ هجری)، امپراتورِ 

یگر  د ر  د برا و  ید  جد

هولاکو، رسمیت یافت.

لاخر  ا   بیع ر تا  کو  هولا

۶۶۳، از مراغه بر منطقه 

وسیعی از ایران حکم راند.

در فصل چهارم کتاب با عنوان «بازگشت 

از شام و مصر تا پایان عهد سَلغُری»، هر 

۱۱ حاکم فارس که از خاندان سلغریان 

بودند و پیش از حیات سعدی تا اواخر عمر 

او، بر شیراز حکمرانی کرده اند، معرفی 

می شوند.

«تتر در نگاه سعدی پس از فتح بغداد 

و فارس» عنوان فصل پنجم کتاب است 

که در آن، نویسنده به دوران حکمرانی 

مغولان و انتقال قدرت از سلغریان به ایلخانان 

می پردازد. در این فصل، زندگی چهار تن از 

حاکمان بررسی می شود.

«خروج دوم از شیراز، عنوان فصل ششم کتاب،

دیدار با اباقا در بازگشت از سفر 

حج و ارتباط با برادران 

ر  ست که د » ا ینی جو

به سفر  ه  یسند نو  ، آن

حج شیخ اجل و ملاقات 

دران جوینی  و با برا ا

ملک  ین عطا لد ا علاء )

ترش، و برادر کوچک 

حب  ین صا لد ا   شمس

ر  حضو ر  د  ( ن ا یو د

اباقای مغول در تبریز 

می پردازد. این دیدار،

ز محرم  احتمالاً پس ا

ده است. رخ دا  ۶۶۸

ملک  ، عطا فزود ید ا با

و   ۶ ۵ ۶ ه صفر  ما ر  د

ز فتح  ا صله پس  بلافا

بغداد، به فرمان هولاکو،

به حکمرانی بغداد نصب 

شد و تا اواخر عهد اباقا و پس از آن، به دنبال فترتی 

کوتاه، دوباره در روزگار احمد تکودار، اداره بغداد 

و بخش های بسیار دیگری را در دست داشت.

در فصل هفتم، با عنوان «بازگشت از سفر دوم،

ارتباط با حکمرانان فارس در عهد ابش خاتون 

و پس از او» به دوره بعدی زندگی سعدی اشاره 

می شود. ابش خاتون، پیش از آغاز حکومت 

اسمی اش در سال ۶۶۲ هجری، نامزد منکوتیمور 

بن هولاکو شده بود و به عنوان عروس دولت 

ایلخانی بر تخت تکیه زد. اما در این دوران، عملا 

شحنگان و نمایندگان مغولی بودند که فارس را 

اداره می کردند. ابش خاتون، در بخش زیادی 

از این دوران، در فارس حضور نداشت و در سال 

۶۸۱، هنگام بازگشت به شیراز با استقبال مردم 

شهر روبه رو شد. همچنین، در سال ۶۶۷ امیر 

انکیانو از جانب ایلخان اباقا به شیراز گسیل شد 

تا به امور نظم دهد و خراج بستاند. او در اولین 

اقدام، نماینده ابش خاتون را دستگیر و معدوم 

کرد. سعدی برخی از عالی ترین و مشهورترین 

قصاید خویش را در نصیحت و خطاب به همین 

امیر مغولی سروده است.

«تأسیس مجموعه خانقاهی و لبریز شدن پیمانه 

حیات» عنوان فصل هشتم و آخِرِ کتاب است 

که در آن، به دوران پایانی زندگی شیخ اجل 

پرداخته شده و تاریخ وفات سعدی، بر اساس 

ماده تاریخ سروده شده توسط یکی از شاعران 

معاصر او، شب شنبه ۲۷ ذی حجه ۶۹۵ هجری 

قمری، تعیین می شود.

زندگی سعدی شیرازی

نویسنده: دکتر جواد بشری

۱۳۹۸ نشر خاموش،

سه شنبه ها 
با کتاب

اسطوره آرش کمانگیر

و  یـن  تر یبا ز ز  ا یکـی  نگیـر  رش کما آ سـه  حما

شکوهمندترین داستان های اسطوره ای ایران است 

و همـه مـا کم وبیـش بـا آن آشـنا هسـتیم؛ منوچهـر،

پادشاه ایران، پس از نبردی طولانی از توران شکست 

می خـورد و افراسـیابْ ایـران را محـاصره می کنـد.

منوچهـر از شـاه تـوران می خواهـد بـه انـدازه پرتـاب 

یـک تیـر از خـاک ایـران را بـه او بازگرداند. افراسـیاب 

می پذیـرد و ایرانیـان بهتریـن و پرآوازه تریـن کمانـدار 

خـود، آرش، را بـرای پرتـاب ایـن تیـر سرنوشت سـاز 

برمی گزیننـد. آرش در روز سـیزدهم تیـر بـه فـراز 

الـبرز کـوه (دماونـد) مـی رود و بـه یـاری فرشـته زمین 

(سـپندارمذ)، بـا یـاد خـدا و بـا تمام تـوان، تیر از کمان 

رهـا می کنـد. پـس از پرتـاب تیـر، پیکـر آرش پاره پـاره 

می شـود و جـان خـود را در راه پاسـداری از میهـن 

فـدا مینمایـد. هرمـز، خـدای بـزرگ، بـه فرشـته بـاد 

فرمـان می دهـد تـا نگهبـان ایـن تیـر باشـد. تیـر آرش 

از بامـداد تـا نیمـروز در پـرواز اسـت و سرانجـام در 

مـرز پیشـین ایـران و تـوران، در سـاحل رود جیحـون 

(آمودریـا)، فـرود می آیـد. آنجـا را مـرز ایـران و تـوران 

تعییـن می کننـد و ایرانیـان هر سـال 

بـه ایـن مناسـبت جشـن می گیرنـد.

بوریحـان بیرونـی در  کـه ا چنان 

کتـاب «آثـار الباقیـه» می نویسـد، روز 

سـیزدهم تیر عیدی اسـت که تیرگان 

نـام دارد. او سـپس داسـتان آرش را 

بازگـو می کنـد و در پایـان می گویـد:

«تیـر آرش در هنـگام فـرود آمـدن 

بـه درخـت گردویـی نشسـت کـه از 

بزرگـی در جهـان ماننـد نداشـت.

برخـی گفته انـد: از محـل پرتـاب تیـر 

تـا آنجـا کـه افتـاد هـزار فرسـخ بـود.

منوچهر و افراسیاب به همین مقدار 

زمیـن بـا هـم صلـح کردنـد. ایـن قضیـه در روز تیرگان 

بـود و مـردم آن را عیـد گرفتنـد.»

قدیمی تریـن نوشـته ای کـه در آن بـه داسـتان آرش 

«اوَِسـتا» اسـت. در بخـش  کمانگیـر اشـاره شـده،

«تیریشَـت» از ایـن کتـاب از آرش بـا ویژگی هایـی 

ماننـد «تیزتیـر» و «تیزتیرتریـن ایرانیـان» یـاد شـده 

اسـت. ایـن داسـتان در کتاب هـای تاریخـی کـه در 

قرن های نخسـت پس از اسـلام نوشـته شـده اند مثل 

«تاریـخ طـبری» و... «آثـار الباقیـه»، «مجمل التواریـخ»،

نیـز آمـده اسـت. در «شـاهنامه» فردوسـی نشـانی از 

داسـتان زیبـای آرش کمانگیـر نمی بینیـم ولی شـاعر 

در چنـد بیـت بـه طـور مختـصر و گـذرا بـه آرش اشـاره 

می کنـد. بـرای نمونـه:

چو آرش که بردی به فرسـنگ تیر

چو پیروز قارن، یل شـیر گیر

در منظومه «ویس و رامین»، سروده فخرالدین اسـعد 

گرگانی، شاعر نامدار قرن پنجم هجری، می خوانیم:

از آن خواننـد آرش را کمانگیـر

کـه از آمـل بـه مرو انداخت یک تیر

تو را زیبد نه آرش ار سـواری

که صد فرسـنگ بگذشـتی ز ساری

در دوره معـاصر، مرحـوم سـیاوش کسرایـی افسـانه 

آرش کمانگیـر را در شـعری طولانـی بـه نظـم کشـیده 

اسـت. ایـن شـعر پایـان داسـتان آرش را چنیـن بـه 

تصویـر می کشـد:

شامگاهان

راه جویانـی کـه می جسـتند آرش را بـه روی قله هـا 

پیگیـر

با کمان و ترکشـی بی تیر

آری آری، جـان خـود در تیـر کرد آرش

کار صدها، صدهزاران تیغه شمشیر 

کرد آرش

تیـر آرش را سـوارانی کـه می راندنـد 

بـر جیحون،

بـه دیگـر نیمـروزی از پی آن روز

نشسـته بـر تنـاور سـاق گردویـی فرو 

دیدند

و آنجـا را، از آن پـس

مرز ایرانشـهر و توران باز نامیدند.

گفتنـی اسـت در سـال ۱۳۸۷ کـوه 

دماونـد در فهرسـت آثـار ملـی ایـران 

به ثبت رسـید و روز سـیزدهم تیرماه 

«روز  بـه یـاد حماسـه آرش کمانگیـر،

ملـی دماونـد» نـام گرفـت.

روز نویسندگان در ایران باستان

ابوریحـان بیرونـی در کتـاب «آثـار الباقیـه» یکـی دیگر 

از دلایـل برگـزاری جشـن تیـرگان را بزرگداشـت 

نویسـندگان می دانـد و می گویـد سـیزدهم تیرمـاه،

تیـرروز نـام دارد و روز سـتاره تیـر یـا عطـارد اسـت 

کـه کاتـب و نویسـنده سـتارگان اسـت. در ایـن روز،

هوشـنگ، پادشـاه پیشـدادی، نویسـندگان را بـه 

رسمیت شناخت و آنان را گرامی داشت و مردم جشن 

گرفتنـد و ایـن روز بـه یـاد ارجمنـدی قلم برجای ماند.

«شـاهنامه» فردوسـی اختراع خط و نویسـندگی را به 

طهمورث دیوبند، پسر و جانشـین هوشـنگ، نسـبت 

می دهـد. در ایـن داسـتان، طهمـورث به جنگ دیوان 

مـی رود و آن هـا را شکسـت می دهـد. دیـوان بـه او 

می گویند: اگر از جان ما بگذری به تو هنری خواهیم 

آموخـت. و آن هـنر، خوانـدن و نوشـتن بود:

نبشـتن به خسرو بیاموختند

دلش را چو خورشـید بفروختند

نبشـته یکی نه، چه نزدیک سـی

چه رومی و چه تازی و پارسـی

در کتـاب پهلـوی «دینکـرد» آمـده:

طهمـورث پـس از یادگیـری خـط و 

نوشـتن از دیـوان، از مـردم خواسـت 

نوشـتن را فرابگیرنـد ولـی مـردم 

نپذیرفتنـد. طهمـورث بـه دنبـال 

تبـان و  آن بـرای بزرگداشـت کا

نویسـندگان، جشـنی برپـا کـرد تـا 

اهمیـت و ارجمنـدی نوشـتن را بـه 

مـردم نشـان دهـد. او نویسـندگی را 

هـنری اهورایـی و مقـدس نامیـد.

در تقویم رسـمی ایران، چند سـالی اسـت به پیشنهاد 

گروهـی از نویسـندگان بـه یـاد جشـن تیـرگان و روز 

نویسـنده در ایـران باسـتان، بـا یـک روز اختـلاف،

چهاردهـم تیرمـاه روز قلـم نام گـذاری شـده اسـت.

پیروزی فرشته باران

یکـی دیگـر از مناسـبت های برگزاری جشـن تیرگان،

پایـان خشک سـالی اسـت؛ در اسـاطیر ایرانـی، در 

روز سـیزدهم تیـر، فرشـته بـاران، تیشـتر (تیـر) بـر دیو 

خشک سـالی (اپوش) غلبه کرد و باران بارید و زمین 

بـار دیگـر سـبز شـد. بـه همیـن مناسـبت مـردم بـرای 

نیایـش و شـکرگزاری از پـروردگار جشـن گرفتنـد.

جشـن تیرگان در ایران باسـتان، با آیین ها و مراسـم 

ویـژه ای برگـزار می شـد. در ایـن مراسـم، مـردم لباس 

پوشـیدند، بـه یـاد پیـروزی آرش و پایـان  نـو می 

محـاصره افراسـیاب تورانـی، نـان و شـیرینی گنـدم 

می پختنـد، بـه دور کلـه قنـد، نـخ 

زریـن می بسـتند و آن را بـه یـاد تیـر 

آرش بـه بـاد می سـپردند. آن هـا فـال 

کـوزه می گرفتنـد و بـه یـاد پیـروزی 

فرشـته بـاران بـر دیـو خشک سـالی 

بـه روی یکدیگـر آب می پاشـیدند.

ابوریحـان بیرونی مراسـم آب پاشـی 

در جشـن تیـرگان را رسـمی کهـن 

و یـادگاری از کیخـسرو می دانـد و 

می گویـد: وقتـی کیخـسرو از جنـگ 

با افراسـیاب برگشـت، در روز تیرگان 

بـه سـاوه رسـید و از کـوه بـالا رفـت و 

بـرای شست وشـو وارد چشـمه ای 

شـد. او بـا دیـدن فرشـته ای از هـوش رفـت و بیـژن 

بـر روی او آب پاشـید. از آن زمـان رسـم آب پاشـی در 

جشـن تیـرگان رایـج شـد. ایـن جشـن هنـوز هـم پس 

از هـزاران سـال، در برخـی از شـهرها و روسـتاهای 

اسـتان های مازنـدران، گیـلان، کرمـان، اصفهـان،

سـمنان، یـزد، مرکـزی بـا آداب و رسـوم ویـژه ای کـه 

از گذشـته های دور برجـای مانـده برگـزار می شـود.

جشـن تیـرگان نمـادی از فرهنـگ و هویـت ایرانـی 

اسـت و همه ما ایرانیان وظیفه داریم در پاسداشـت

 آن بکوشـیم.

 خارج از مرزها و به مرکزیت اداری سیاسی 

ره  دا قروم و سپس پکن ا قرا

 در اوایل امپراتوری 

 برادر او هولاکو،

به فتح یا تسلیم کردنِ 

بخش های فتح نشده ایران 

به فتح یا تسلیم کردنِ 

بخش های فتح نشده ایران 

به فتح یا تسلیم کردنِ 

و جهان اسلام مأمور شد.

پس از فتح بغداد و سقوط 

دولت عباسیان در سال 

 هولاکو دولتِ تقریباً 

مستقلی تأسیس کرد که 

 هولاکو دولتِ تقریباً 

مستقلی تأسیس کرد که 

 هولاکو دولتِ تقریباً 

 شناخته 

، ولت ین د  ا

بیلای  یید قو تأ ز  ا پس 

 تا 

 امپراتورِ 

یگر  د ر  د برا و  ید  جد

 امپراتورِ 

یگر  د ر  د برا و  ید  جد

 امپراتورِ 

 رسمیت یافت.

لاخر  ا   بیع ر تا  کو  هولا

 از مراغه بر منطقه 

» عنوان فصل ششم کتاب،

دیدار با اباقا در بازگشت از سفر 

حج و ارتباط با برادران 

ینی جو

، آن

حج شیخ اجل و ملاقات 

دران جوینی  و با برا ا

ملک  ین عطا لد ا علاء )

ترش و برادر کوچک 

حب  ین صا لد ا   شمس

ر  حضو ر  د  ( ن ا یو د

اباقای مغول در تبریز 

می پردازد

ز محرم  احتمالاً پس ا

۶۶۸

فزود ید ا با

ه صفر  ما ر  د

ز فتح  ا صله پس  بلافا

بغداد

به حکمرانی بغداد نصب 

در بخش «تیریَشت» از کتاب 
اوستا  از آرش با ویژگی هایی 
مانند «تیزتیر» و «تیزتیرترین 
ایرانیان» یاد شده است. این 
داستان در کتاب های تاریخی 
که در قرن های نخست پس 
از اسلام نوشته شده اند مثل 

«مجمل التواریخ»، «آثار 
الباقیه»، «تاریخ طبری» و... نیز 

آمده است

در بخش «تیریَشت» از کتاب 
اوستا  از آرش با ویژگی هایی 
مانند «تیزتیر» و «تیزتیرترین 

در این روز، هوشنگ، پادشاه 
پیشدادی، نویسندگان را به 
رسمیت شناخت و آنان را 

گرامی داشت و مردم جشن 
گرفتند و این روز به یاد 

ارجمندی قلم برجای ماند.
«شاهنامه» فردوسی اختراع 

خط و نویسندگی را به طهمورث 
دیوبند، پسر و جانشین 
هوشنگ، نسبت می دهد

در این روز، هوشنگ، پادشاه 
پیشدادی، نویسندگان را به 
رسمیت شناخت و آنان را 
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